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  البنينام

  گذاشتزني كه به خانواده پيامبر خيلي احترام مي

هايي كه از حوالي كربلا رد شده بودن، داشتن به شهر مدينه شروع ميشه. كاروان ي كربلاچند روز بعد از واقعهي امروز ما از قصه

امام حسين و حضرت عباس و برادرهاشون زندگي ميكردن. خانم  . يعني شهري كهبرسوننخبر ماجرا رو به شهر مدينه گشتن تا برمي

، شناسيممون خوب ميالبنين مادر چهار تا پسر بود كه هر چهار تا در كربلا بودن. پسر بزرگشون رو همهالبنين هم اونجا بودن. خانم امام

ن البنين شنيدن كه يه كاروا. وقتي خانم امند)(حتما گفته شود كه اينها يك نفر هستكي بود؟ حضرت عباس، يا همون حضرت ابالفضل

البنينم! بگو ببينم امام داره ميرسه و خبرهايي از كاروان امام حسين داره، فوري خودشو رسوند به اون كاروان. بدو بدو اومد و گفت من ام
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سر البنين براي پالبنين نشست و گريه كرد و گريه كرد. امام حسين پسر خودش نبودها. پسر حضرت فاطمه بود. اما اماون وقت بود كه ام

ي كنين چرا؟ پسرهاي خودشو دوست نداشت؟! مگه ميشه يه مادري بچهحضرت فاطمه، بيشتر از پسرهاي خودش گريه كرد. فكر مي

 تر بودن؟! پس قضيه چي بود؟دشو دوست نداشته باشه؟! اون هم پسرهايي كه يكي از يكي بهتر و پهلوونخو

  ميگم براتون...

حضرت فاطمه، دختر پيامبر. وقتي حضرت فاطمه از دنيا رفت، چهار تا بچه داشت. دو تا پسر، حسن و  با كي ازدواج كردن؟حضرت علي 

كرد. پس حضرت علي سپردن يك خانم ها كوچيك بودن. بايد يكي ازشون مراقبت ميلثوم. اين بچهكحسين. دو تا هم دختر، زينب و ام

  شون بشه.خوبي رو براشون پيدا كنن تا همسرشون و خانم خونه

ن. ادبايه كه هم خيلي شجاعن، هم خيلي عالم و باسوادن، هم خيلي بايه خانمي رو به حضرت علي معرفي كردن، گفتن اين از يك خانواده

البنين. اما اولش كه اسمش اين نبود. اين خانم اومد و همسر حضرت علي شد. اسمش چي بود؟ امحضرت علي هم گفت، همين خوبه. 

هاي حضرت فاطمه، اسم منو ي امام علي، گفت منو فاطمه صدا نكنين. چون اين بچهاسم خودش فاطمه بود. اما وقتي اومد توي خونه

البنين، كه يعني: مادر پسرها. چهار تا پسر به دنيا آورد، بهش ميگفتن امكه افتن، دلتنگ ميشن. بعدا ن ميبشنون، ياد مادر خودشو

  برادر كوچيكتر هم داشت.هم بود. سه تا پسر بزرگش حضرت عباس 



به پسرهاي خودش هم  هاي پيامبر بودن.هاي حضرت فاطمه ميگذاشت. چرا؟ چون اونها نوهالبنين احترام خيلي زيادي به بچهخانم ام

البنين ميخواست براي هر كس غذا نشستن، و امهميشه ميگفت به حسن و حسين و خواهرهاشون احترام بذارن. مثلا وقتي سر سفره مي

  .هاي حضرت فاطمهست چيزي بخره، ميگفت اول؟ بچههاي حضرت فاطمه! يا وقتي ميخوابذاره، اول براي كي ميذاشت؟ براي بچه

هاي حضرت علي برادر بودن، به جاي اين كه مثلا صداشون كنن داداشي، آبجي، اينا... خيلي هاي خودش هم كه با بچهن بچهبه خاطر همي

مثلا حضرت عباس به برادر بزرگش امام حسين ميگفت: آقاي من! با وجودي كه خيلي عاشقش بود، ولي  با احترام اونها رو صدا ميكردن.

ه. شماها به كي احترام ميذارين؟ كي ام ميذاشت كه به خودش اجازه نميداد مثلا به اسمش صداش كنانقدر مودب بود و بهشون احتر

  هش ميگين آقا يا خانم؟هست كه از بس دوستش دارين ب

ي يارانشون هم شهيد شده بودن. ي امام حسين خيلي خيلي تشنه بودن و همهي اهل خانوادهروز عاشورا، حوالي ظهر كه شده بود، همه

يگه از مردهاي رزمنده فقط امام حسين مونده بود و حضرت عباس. برادرهاي حضرت عباس هم شهيد شده بودن. حضرت عباس خيلي د

تر بهش داد. گفت شونو درب و داغون كنه. اما امام حسين يه ماموريت خيلي مهمدلش ميخواست بره با دشمناي امام حسين بجنگه و همه

  برو آب بيار.

آوردن كار راحتي بود؟ چرا سخت بود؟ بله... بايد از بين يه عالمه سرباز دشمن رد ميشد تا بتونه آب بياره براي چادرهاي  فكر ميكنين آب

ترسيد كه! وقتي امام حسين بهش بگه برو آب بيار، مگه ميشه حضرت عباس ي امام حسين. اما حضرت ابالفضل از اين چيزها نميخانواده

پس مشك آب رو برداشت و از بين سربازها رد شد و باهاشون جنگيد تا به آب رسيد. به آب كه رسيد، نشست لب  بگه نه؟!! معلومه كه نه.

ها و زنها. لبهاي حضرت عباس آب. واي... نميدونين چقدر تشنه بود. سه روز بود آب نداشتن. همون يه ذره هم كه بود، داده بودن به بچه

اين قدر تشنه باشين؟ يادش بيفتين... بعد اگر يه ليوان آب خنك بگيرن جلوتون چي كار ميكنين؟ از خشكي ترك خورده بود. تاحالا شده 

البنين افتاد. حضرت عباس هم همين كارو كرد. دستشو زد زير آب و مشت كرد و آورد بالا كه بخوره... اما... چي شد؟ ياد حرف مامانش ام

  هاي حضرت فاطمه!البنين هميشه چي ميگفت؟ ميگفت اول بچهخانم ام

هاش هاي حضرت فاطمه و نوهحضرت عباس اينو خوب ياد گرفته بود. به خاطر همين آب توي دستش رو ريخت و ازش نخورد. يعني بچه

ي پيامبر. اما توي راه دشمن تشنه باشن، ولي حضرت ابالفضل آب بخوره؟ عمرا. مشك رو پر كرد و راه افتاد بره آب رو برسونه به خانواده

هش حمله كرد. حضرت ابالفضل تا ميتونست باهاشون جنگيد. هرچي هم بهش ضربه زدن، نايستاد. تا وقتي كه... يكي مشك آب رو زد. ب

اون وقت بود كه ديگه ديد رسوندن آب فايده نداره. وقتي حضرت عباس از اسب افتاد، براي اولين بار امام حسين رو يه جور ديگه صدا زد. 
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